
 

 

 ( 36)قرآن، فصلت،وَ امِّا یَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطَانِ نَزغٌ فَاستعَِذ بِاللهِ انَِّهُ هُوَ السَّمِیعُ العَلِیمُ 

 ( 97-98)قرآن، مومنون، رَّبِّ اَعُوذُ بکَِ مِن هَمزََاتِ الشَّیَاطِینِ وَ اَعُوذُ بکَِ رَبِّ اَن یَحضرُُونِ 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 گرایی زادروز هندازه و اوشتانه هم

گواه   -های اهوراییو نیز در نخستین سازه   - های زردشتی، شاهنامه  ه و فلسفه در نویسه زهندازه و اوشتانه، یا همان هند  دمَانِشکوفایی هم 

هایی که بر زادروز هندازه و اوشتانه در  در نزد ایرانیان است؛ سازه   "هستی و چیستی"گراییو هم  "هندازه و اوشتانه"نهشتیخوبی بر هم

یک پدیده در نزد    -یا همان روحانی  -ی مینوییهای ایشان آن بود که هرگاه چهره های سازه کنند. از شگفتیسرای ایرانی پافشاری می

مینی یک پدیده در نزد ایشان پررنگ  دَی  شد و هرگاه چهره می  نزدیک  -یا همان دائره -ی هندزی آن به چنبره  شد چهره ایشان پررنگ می

ی  نابای پاکیزه، جادویی و پاساسِپاش درون چنبره پهنه (  184-155، 1401)حسینی، شد. می نهشت هم چهارگوش  ای هندزی آن نیز بشد چهره می

ی خدا، فراسو،  چنبره در نزد ایشان نشان دهنده   ( 63- 53،  1398)مهرداد،  های ایشان داشت.  مهندی در سازه   )کارایی( شده بود و از این رو دَرایش

  )دائره( همیشه پویا بوده و ایستایی ندارد. چنبره   - یا همان ساعت-شمار  های یک گاه چون شاخکآسمان و چرخش بود؛ چرخشی که هم

  )روحانی( های مینویی  که با سازه   است  بخش و آرامش  )سیّال(شود، یادآور چرخشی روان، شارا  های شکسته شناخته میکه با نداشتن کنج 

ی هستی به چرخش بود که در چنبر  دهنادیگر  نیز در نزد ایشان، نمایان  "یک"ی  که شماره خوانی مو به مویی داشت. شگفت آنایشان هم

  ی هستی بود. ی به هم پیوستهدر چنبره ایزدی  کشید؛ یکانی که نمود یگانگی  را به خامه می  "پارچگی دیبای وجودیک"آمده بود و  

ایشان    ی یکتایی بود؛ زیرا داشت که نشان دهنده   " یک"  )فلسفی(ای  همانی شگرفی با دیدگاه اوشتانهی زیبای ایشان، این نگره این(   20،  1368)لولر،

  )دائره( ! چنبره  شوندهستند که با افزایش یک هویدا میی یک  شماره   ی از های دیگر بازنشرشماره   ی مهند پی برده بودند کهبه این سنجه 

ها را در نزد ایشان هویدا  پدیده   "ریزنگاریِ"همان نقطه هم بود که  گر خَجکَ یا  ای نمایانی یک، به گونهدر نزد ایشان افزون بر شماره 

های پهلوی بارها و بارها به فراسویی، بالایی، یگانگی، یکانی و ریزنگاری چنبره اشاره شده که خود را در طاقچمان  کرد. در نویسه می

 ( 53،  1367)میرفخرایی، دهد. آسمان نشان می

پایه آسمان را آن چند پهناست  نخست آسمان را آفرید روشن، آشکارا، بسیار دور و خایه دیسه و از خماهن که گوهر الماس نر است. بن  "

  " ند. که آن را درازاست؛ او را آن چند درازاست که او را بالاست؛ او را آن چند بالاست که او را ژرفاست. برابر، اندازه، متناسب و بیشه مان

 ( 39- 40،  1359)فرنبغ،

در نزد ایشان    اسپاشی شگرفنیز  ها اسپاشی جادویی داشت به همان اندازه چهارگوش  به همان اندازه که چنبره یا همان دائره در نزد ایرانی

گرایشی به سوی آسمان بالا داشت، چهارگوش گرایشی به سوی نیاد گیتی و یا همان طبیعت داشت؛ اگر  چنبره  )دائره(؛ اگر چنبره داشت

چهار آمیغ گیتیِ    )اجتماع( آیندی  جسم بود! چرا که از هم   پیکر یا همان   روح بود چهارگوش نمادجان و یا همان  در نزد ایشان نماد    )دائره(

نهشتی چهارگوش با  بود. همین هم   "دم، سودا، صفرا و بلغم"آمیزِ    گفت و افزون بر آن یاد آور چهارسخن می   "آب، باد، خاک، آتش"

ی هستی در نزد  چهره   ترین()کاملی هندزی چهارگوش برُناترین  برد. آری، چهره نیادگیتی بود که ارزش چهارگوش را در نزد ایشان بالا می 

ترازی یا همان تقارن کامل داشت. چهارگوش   آمد و هم یک عدد در خودش به دست میای که از ضرب  رفت؛ چهره ایرانیان به شمار می



 

 

های ایشان  روایی  بود. از این رو در گردهماییو فرمان   )استحکام(با چهار کُنج ایستاک همسان خود، در نزد ایشان نماد ایستایی، پولادی

ویژه  زانو نشستن،  زانو میچهار  به صورت دو  بایستی  بود و زیردستان  بزرگان  نشان  ی  بزرگی،  بر  افزون  نشستن،  از  این شیوه  نشستند. 

ی چنبره و چهارگوش  های ایرانی بر پایه توان گفت بیشتر سازه های اهورایی، میی سازه رو اگر نگوییم همه ی آسودگی بود. از این دهنده 

ای از  رفت نمونههای ایشان به کار میکده ها و آتشدیس که در دژها، کاخهای هندزی چنبره، چهارگوش و طاقاند. چهره استوار شده 

نامه آمده است؛ بناهایی چون دژ  . زیبایی و شکوه برخی از این بناها نه یکی دو بار بساکه صدها بار در شاه بودایشان    جایگاه هندزه در نزد

گر کُهن  که همگی بیان  همانند آن سب، آذر برزین، کاخ ضحاک، کاخ خسروپرویز و  نهای آذرگشکده بهمن، سپید دژ، گنگ دژ، آتش

ها  های هندزی مانند زیگوراتترین سازه مین است. افزون بر آن ساخت کهن دَگری در نزد دلیراندیشان ایران  بودن دانش هندزه و رایش 

 ( 156، 1388)زارعی، در نزد ایشان است. هو روستاهای باستانی، خود گواه دیگری بر کُهن بودن دانش هندزه و اوشتان 

های به جامانده از آن  کند، نویسه نمایی میدر نزد ایرانیان باستان ره )فلسفه(  هایی که بر کُهن بودن دانش هندزه و اوشتانه  از دیگر گزینه 

شـناختند  قطب شمال و جنوب را مـی  ،  آمریکـا  یقاره   ،از هزاران سال پیش  ؛ ایرانیان هنکُ  های نگاره های نوین در  بنابر پژوهش دوران است.  

نقـشه بـسیار  و در کمـال شـگفتی  این سر  دقیقی هـای  اینمینداز  بودند! برای  از    کمت دسکار  ها ترسیم کرده  مین و  د  گرِد بودن بایـد 

  " گوی سان  "مین  دَترین سروده ایرانی،  کهن  "اوسـتا"مین آگاه بـوده باشـند. در  ددرجه    5/23دور خورشید و انحراف  ه  گردش آن ب 

  ،کرده بیست و چهارم  "مهریشت"برای نمونه در    (19،  1395)فرشیدراد،    ایران باستان دارد.که خود نشان از دانش اسرار آمیز    دوشمی  نامیده 

 آمـده:   95بند

چه را در میان  ورکرانه را بپساود و آندُ   گوی سانِ  مینِدَی این  مین پای نهد هردو پایانهدَآن کـه پـس از غـروب خورشید، به فراخنای  "

 . "زمین و آسمان است بنگرد

ی ایران  بر کُهن بودن این دو دانش در سراسیمهبرخی،  ی دیگری است که  در نزد ایرانیان، شگفتانه  " اوشتانه"و    "ه زهند"داشتن  گرامی

مان  دَها در  ه پیش از سومریساک ها و بمان سومریدَه در  ساک مان فیثاغورس و افلاطون بدَاین دو دانش نه در    ستایشکند.  می  پافشاری

های  پیراسته انگاره   این ایرانیان بودند که نخستین بار  روز شمار کُهن. به گواه  شودهای یک شهرگان دیده میی رده میان همه  ،جمشیدشاه 

چون سومر به  همهای پس از خود،  شهرگانآن را به  ستایش  و فرهنگآورده    دهناد اهوراییرا در یک  چون سمیره و شماره فرَوَهَری هم 

در پی شناسایی هستی رفتند.    عقلیه  اتمجرّد  یا همان  ها انگاره   پیراسته  به   درآمد خودیادگار گذاشتند. ایشان نخستین کسانی بودند که با  

که خدایان خود را با   ای از زندگی را باور داشتند چشمه ، شمارگانها چنان برای  ؛ سومریتا سوم پیش از زاد روز مسیحی پنجم در هزاره 

ه کلیدهایی برای گشودن رمز و راز هستی بود. به  ساک ب  هستی  نه تنها سنگ بنای  "شماره "از دیدگاه ایشان  کردند.  یاد می  شمارشینماد  

-ی دهناد ایرانیان باستان و به ویژه سومریان گوهره  هدف!بود و هم ابزاری برای رمزگشایی از   هدفدر نزد ایشان هم   شماره زبان دیگر 

کردند. نه نظم را از ناظم و نه ناظم را از نظم به هیچ گونه از  آن جستجو می  -یا همان ناظم-را در خود آفریدگار هستی    -یا همان نظم

شناختند. تو بگو هندزه ی هستی میگر هستی را همان هندزه گر هستی و هندازه ی هستی را همان هندازه دانستند. هندزه یکدیگر جدا نمی

 شد. ی درستین و راستین پایش میه همانی داشت و بر یک گوهرگر در نزد ایشان این و هندازه 



 

 

نماد    "آنو"برای نمونه    ایشان هم  بر  یشماره ؛  "شصت"یشماره بود و هم نماد    "یک"  یشماره در نزد  یا همان   یک    یگانگی هستی 

بر   " وحدت وجود" استاد    م.1918  (Ernest G. Mc Clain). ارنست مک کلینکردنمایی میره   " کثرت وجود"  فراوانی هستی یا همان   و شصت 

  شمارگان ها از  فیثاغورسی  پیروی  ، خود  یپژوهه   در  "ریاضی باستانی موسیقی"ی  موسیقی و پدید آورنده رشته  آواگری یا همان  برجسته

نت در  راسومری  پیش  درآیشی   ، نویسی  بر تازی سومریبر  نیز   ها  و  ها  با  می  شمارگان  ستایشِ  فیثاغورسی  کلین   بردننام دانست. مک 

دهد.  نشان میشمارگان  با این    را   موسیقی  های ایستا و پویایبازه میان    تراسنج  -دادنشان می  سومر راکه کارکرد خدایان  -سومری    شمارگان

60به صورت     " آنو"  شمارشینمونه نماد    برای

60
= خدای    "انِکی"و    50ی  شمارشبا نماد    "انِیل"شد. خدایی چون  در نظر گرفته می  1

 " مَردُک"و    " بآل"،  "نِرگال"،  "ایشتار"،  "شمَاس"،  "سین"شد. خدایان دیگری چون  نشان داده می  40یشمارشهای شیرین با نماد  آب

با   پذیرای    شماره نیز هر کدام  تا    شوندِ آن گردید ها  ی سومریهمین انگاره (  9،  1396)بلخاری،  .  بودند  سومریان  آواهایدر  ایچهره دیگری 

 ( 38،  1378)ارسطو،  .بدانند یکیهان هایپدیده ها را نخستین دانسته و آن شماره ی هستی را ی همهها درون مایهفیثاغورسی

 

 

 

 

 ی سومریان شده  آنو؛ بزرگ نماد ستوده                                                                                                          

 نهشتی زادگاه هندزه و اوشتانه  هم

-مین به سوی آن میدی پرُبار گیتی بوده که برای یادگیری آن از خاور و باختر  ی ایرانی، نخستین اندیشهشناسان؛ اندیشهبه باور پیشینه

اوشتانه یا    را پرخُامه نمود و اندیشمندان گیتی را با الفبای   بغدادیو    ، یونانی ، مصریهندی  یاوشتانه ی  مایهای که درونشتافتند؛ اندیشه

دادخواه بالندگی در    ها رایونانی ها نپذیرفته و  فراگیری آن را از ایرانی  "هگل"و    "ارسطو"فلسفه آشنا نمود. اگرچه افرادی چون    همان

ی یونانی بوده  ها به ویژه اندیشه اندیشه  یآموزگار همه   ،ایرانی  یاوشتانه شناسان اندیشه پوشیده نیست که  بر پیشینهولی    دانند اوشتانه می

بُن از  به خاستگاه  نبشت است.  یونانی که  کُهن  برجستهنامهزندگی"است،     پرداخته   آن   یگونه پزواشو سیر    اندیشه های  فیلسوفان    " ی 

را در قلمروی بیرون از    اوشتانه یا همان فلسفه  ی خود زادروز و زادگاه است. وی در آغاز دیباچه  (Diogenes Laertius)ی  لائرتیوس  نوشته

فلسفه برای نخستین بار در    اوشتانه یا همان  آورد که همگی دادِ آن دارند که های بسیاری میباره گفتهوی در این  کشد.به خامه می  یونان

که  نخست آن(  16،  6، ش1386)اعوانی،    داند؛ها را برتر میباره سه گفته از دیگرگفته او در این   !میان شهرگانی بیرون از یونان شکوفا شده است

ها آغاز شده است.  ها به ویژه کَلدانیکه از میان بابلِیها به ویژه مغان سرچشمه گرفته است. دیگر آناز میان ایرانی   اوشتانه یا همان فلسفه

شکوفا در میان کاهنان مصر    اند. گمان دیگر هم این است کهپرداخته  اوشتانه  که هندوها به ویژه حکیمان برهنه پیش از همه بهسوم آن

 توان در دیار یونان دانست. را نمی اوشتانهرو زادروز و زادگاه است. از این شده 



 

 

  اوشتانه یا همان   ها دری بیشتری از مصریگوید که مغان فارسی پیشینهبه روشنی می  "درباره فلسفه"نخست خود با نام    نوشتارارسطو در  

پذیرد ولی پس از درنگِ زیادی  در ایران را می  اوشتانه ی زادروز و زادگاه دیدگاه افلاطون درباره   ،خود  ینوشته فلسفه دارند. ارسطو در 

ی کسانی مانند  وسیلهای است که پس از دوهزار سال در جهان غرب گسترده شد و به . دیدگاه پسین ارسطو همان نگره زندمیاز آن سرباز  

، هند  دیگری مانند ایرانهای  و شهرگان  ریشه در یونان داشتهفلسفه    اوشتانه یا همان  هگل ساخته و پرداخته شد. در این دیدگاه دروغین،

دهند تا به  می جدای از یونان    هایهازمانبر  را   "برَبرَ" ناسزای    کنند و شوربختانه به این دروغ هم بسنده نمی  !اندبهره بوده و مصر از آن بی

 ( 16، 6، ش 1386)اعوانی،   !ای تهی از دانش، بینش و بالندگی استی بیرون از یونان، اندیشه همگان بگویند که اندیشه 

خود    روزنگار اوشتانه ی  های پیشین او درباره نویسه   ولیی گیتی قلمداد نمود  فلاسفه   اوشمندان یا همان  ها را نخستینیونانی  ،اگرچه ارسطو

ای با  ، ارسطو دیباچه  (Diogenes Laertius)ی  لائرتیوس  مصری و یونانی است. بنا به گفته   یاوشتانه   ایرانی بر  یاوشتانه   تازیگواهی بر پیش

یا  (Antisthenes) نگاشته که نامِ کتاب، خود گویای آیین مُغ است! اگرچه برخی آن را به آنتیس تنس )مجی کوس(   Magikosسرَنویس 

ی دیگری با  ی ایرانی است. ارسطو دیباچهی بلند اندیشهروزنگارِ نگارش کتاب، خود گویای پیشینه   ولی  دهندنسبت می  (Rhodon)  رودن

ی فلسفه بوده و در مورد مغان پژوهش نموده است. در جایی از این کتاب  نوشته که درباره   (Peri philosophias)  " پری فیلوسوفیاس"نام  

؛  از ارزش بالایی برخوردار است  ی باشاانگاره و در نزد ایشان دو    بوده   بیشترها  مُغ از آیین مصری  یاوشتانه آیین و  ی  پیشینه گوید:  می

 ( 318، 1382)رضی،  !یا اهریمن ( Hades) "سهادِ"یا اُورمزد و دیگری  (Zeus) "زئوس" نخست 

است. سیسرون   (Ciceron)  "نسیسرو"مین اشاره کرده است  دَدر ایران    اوشتانهکه به زادروز و زادگاه    دیگر  یکی از نویسندگان باستانی

ی خود را نگاشته است. او بر  دیباچه زاد روز مسیح،  ی نخست پیش ازای که در سده ی رومی است؛ نویسنده دان پرُ آوازه سخنگو و قانون

پافشاری میااین   هند نگاره  و  را  کَلدانیان  بابِلیان  را،  مغان  پارسیان  داشته  وها کند که  میان خود  را در  و در چه مرتاضان  مغُان اند  بودیِ 

ه بسیاری از نویسندگان باستانی از جمله   ساک ب  ن نه تنها سیسرو  ( 110،  1381)معیری،    ایشان هازمانی از دانایان و حکیمان پارس بودند.  گوید:می

 اند.سفر فیثاغورس به مصر و گفتگوی وی با مغُان پارسی را گزارش کرده   (Diogenes Laertius)لائرتیوس    و   (Valerius Maximus)ماکسیموس

ست در این  ق.م روی داده است. در  529-522مان کمبوجیه  دَدر    "زردشت مغانی"به گزارش ایشان دیدار فیثاغورس با    (95،  1394)آشتیانی،  

 .به دیدار ایشان رفتاز مغُان به مصر رفتند و فیثاغورس نیز   دمَان بود که گروهی

زادروز  ی نهم پیش از  نژادی آریایی بودند که به گزارشی در سده   - اندمان مادها و هخامنشیان بوده دَها در  ه رهبران آیینی ایرانی ک   -مغُان  

بین آنباشند که وظیفه روحانیماد می  نژادهای  و به گزارشی دیگر، یکی از  ه ایران کوچ نمود  از خاور به باخترِمسیح،   ها را  گری در 

زاد روز مسیح  ی ششم پیش از در سده  یونانی  قلمرومین را برتر از دَ شرق   خاور یا نیز (Emile Brehier) رهی یامیل بر (113  ،1394)آشتیانی، اند. داشته 

بودند سفر خود را از ایران آغاز کرده و به بابِل و سپس به    "مادها"از    که مغان    (herodotus)ی هرودوتبه گفته   ( 2،    1، ج  1374)برهیه،    داند.می

 ( 141،  1365) فرشاد،  جا فراگیر شد.  جا بود که آیین مِهر به درون امپراتوری روم جاری و در آنآسیای کوچک رفتند. از همان

مینه گزارش شده  دَکه در این    کهنی  گوید: یکی از دو گزاره فلسفه می  اوشتانه یا همان  ی راستین ی ریشهدرباره (  Emile Brehier)رهییامیل بر

اوشتانه  ی  رو بایستی پیشینه اند از اینآن را از دیگران آموخته  بساکهاند  فلسفه را به وجود نیاورده اوشتانه یا همان  ها  که یونانیاین است  

ها  ی پیشینیان و گزینش برخی از آنها تنها در جداسازی اندیشهها جستجو نمود؛ نوآوری یونانییفلسفه را در دورانی پیش از یونانیاهمان  



 

 

فلسفه از  گوید:  میاوشتانه یا همان فلسفه    با پذیرش فرگشت   "تاریخ انتقادی فلسفه"  نوشتاردر    (Jakob Brucker)بروکر    یاکوب  بوده است. 

ل، مصر  خود را از بابِ ذهنی گویند. ایشان باورهایدروغ می دانندمی گیتی نخستین فیلسوفان   خود را ها کهشود و یونانیآفرینش آغاز می

،  1394)تورانی،    .زادگاه و زادروز اوشتانه در قلمروی بیرون از یونان است  بساکهیونانی نیست،    ی گیتی،اوشتانه . پس نخستین  اندستانده و یهود  

17 ) 

های مغُان فیثاغورس به نزد ایرانیان رفت و خویشتن را به آموزه  گوید:ی سفر فیثاغورس به مصر میباره در (Valerius Maximus)ماکسیموس 

نخست زاد  ی  نیز در سده (  Gaius Pliniu Secundus)وایشان بهره جست. پلینی   نیاد شگرفآموخت و از نیرو و    شناسی را از ایشان ستاره سپرد. او  

به    دانش   ، افلاطون و ارسطو برای فراگیری(Demokritos)، دموکریتوس(Empedokles)مپدوکلسگوید: فیثاغورس، اِبه روشنی می  روز مسیح 

)تورانی،    جا با مغان ایرانی دیدار نمود.گوید: فیثاغورس به مصر سفر کرد و در آنباره مینیز در این  (Ciceron)  ن سیسرو  نزد مغان رهسپار شدند.

1394  ،25 ) 

ه و  زآمد که برای یادیگیری هند  پدید   ی ای در اندیشمندان بزرگ یوناننگاران پس از سفر فیثاغورس به مصر؛ چنان انگیزه به گواه دیرینه

با دانشمندی   امروزی  شناسان فیثاغورس که استاد سقراط بود در پرسپولیس یا همان تخت جمشیدراهی ایران شدند. به باور پیشینهاوشتانه 

ها دانش آموخته است؛ شاگردی فیثاغورس در نزد یکی دیگر از اندیشمندان ایرانی به نام  دیدار نموده و نزد ایرانی "مغانی زرتشت "به نام

نیز نزد شخصی    و افلاطون   سقراطی  شاگرداین رویه در حالی است که    (  79،  1363)اعتصامی،    نیز گزارش شده است.  " اوسَتانس"   یا  هوشتانه 

 ( 51، 1379)رضی،   ایرانی گزارش شده است.

که از    "عناصرچهارگانه"ی  مادر و نیز نگره   "تاریکیِ"پدر و    "نورِ"ی  دهد که فیثاغورس نگره مینه نشان میدَهای پذیرفته در این  پژوهش

تاریکیآمیزش   و  اندیشمندان    اندآمده   پدید  نور  از  فراگرفتهبزرگ  را  پلوتاراست  ایرانی  را  گوید:  می  (Plutarkus)وسک .  انگاره  همین 

در نزد اندیشمندان یونانی یاد    "امشاسپندان " مغانی و    یاوشتانه نیز از ارزش    (Porphyry)فرفوریوسافلاطون از مغان ایرانی یاد گرفته است.  

 ( 179، 1382)اذکایی،   گوید.ایرانی بر یونانی می یاوشتانه   تازیکند و از پیشمی

های زرتشتی به خود  ها از دارا بودن نویسهدهد که یونانییکی دیگر از نزدیکان سقراط، گزارش می    سوفسطایی، (Prodicus)پرودیکوس  

نام  می به  مغُی  از  به سقراط آموخته    یاوشتانه   برد که نام می  "گوبرایس"بالیدند و  را  از  (  59،  1381)معیرّی،    . بودایرانی  از دیگر کسانی که 

را از ایرانیان    اشاندیشه بر این باورند که هراکلیتوس    اندیشه  شناسانی پیشینه است. همه  (Heraclitus)هراکلیتوس  اندبهره برده ایرانی    یاوشتانه 

افزون بر هراکلیتوس،    (183،  1382)اذکایی،  آموزی خود نزد مغان ایرانی به زبان آمده است.  چنان که خود هراکلیتوس نیز به دانشگرفته است هم

 ( 258،  1379)رضی،    را از حکمت خسروانی گرفته و آن را مُثُل الهیه یا ارباب انواع نامیده است.   "امشاسپندان"ی  گوید که نگره افلاطون نیز می

ی که از  ایرفت و با اُقلیدس مگار( Mqarr) "مگار"از ناراحتی زیاد به به  -سقراط-افلاطون پس از مرگ استادش به گواه روز شمار کُهن؛ 

بهره جست.    " ودورئت"گر بزرگ مصری  های رایشاز ایده   "گورینا" آموختگان سقراط بود آشنا شد. سپس به مصر رفت و در شهر  دانش

ها توشه گرفت. او  شناسی و باورهای دینی مصریرفت و از دانش ستاره   " ی خورشیدچشمه"چون  پس از آن به دیگر شهرهای مصر هم

با آموزه پس از ناسازگاری زمام با آتن، ناچار شد که از مصر به آتن بازگردد. پس از پایان جنگ برای آشنا شدن  های  داران مصری 

(  4، 1353)مشکوه الدینی،  بود بر دانش خود افزود؛  ایرانیان  ی آساهای هندزیشناسی ایشان که بر پایهفیثاغورسی به جنوب ایتالیا رفت و از گیتی



 

 

خجک، سمیره، "ی هستی را برآمده ازمایهی فرَوَهَری ایرانیان بود. دانشی که درونهای اندیشه او حالا دانشی را فراگرفته بود که بر پایه

مین از ایتالیا به پرسپولیس یا همان  دهای ایران  دانست.  افلاطون برای آشنایی هرچه بیشتر با اندیشهمی  " ساهمان، شماره و آساهای هندزی

گشت و اکنون آن را در تخت  ی خود میها به دنبال گمشده های ایرانی شاگردی نمود. او سالتخت جمشید امروزی آمد و و در نزد مُغ

گشت  ها به ستوه آمده بود و در پی دفتری میهای خام سوفسطائیی فروهری ایرانیان! پیش از این، او از پنداره نگریست! اوشتانه جمشید می

 ها رهایی بخشید. بود که وی را از باتلاق سوفسطائی ایگمشده ی ایرانیان همان های ذهنی او را پاسخ دهد. اوشتانه وی که کنجکا

از آن سو که    ساکهاند، ببوده   هندزیهای  گذار إنگاره ایرانیان در دگردیسی اندیشه، تنها از این سو نبوده که بنیان  آفرینیهنایش  بنابراین،

فیثاغورس با مغان ایرانی و    دانش وابستگی   (12، 1394)تورانی،    .نیز در خور اندیشه استاند  پیوسته با کشورهای گوناگون در رفت و آمد بوده 

ایشان  دانش  ی  دهد که آوازه مین پیچیده بود؛ و نیز نشان میدَجای    ی دانشمندان ایرانی در همهدهد که آوازه سفر او به ایران نشان می

که    ایرانی  یاوشمندان پُرآوازه از میان    کشانده است.میمین به خود  دَهای  بود که شیفتگان دانش را از دورترین دامنهشده  چنان فراگیر  

نبشته  نام در  است  مانده  جا  به  باستان  یونانیان  سیاوَهای  های  استرامپ  پازاتاس،  گوبریاس،  نویسه خوس  ستانس،  تارک  ایشان  در  های 

ی  و ارسطو انگاره   " پیشینی"ی  ، افلاطون انگاره  "شمارشی"ی  توان گفت که فیثاغورس انگاره به روشنی می  پس (  91،  1388)مولتون،    .درخشدمی

 .  بودند ستانده ی خرِد یا همان ایرانیان باستان خود را از دلیراندیشان بیشه "پسینی"

بیشتر  گوید:  می  یا همان اوشمندان ایرانی  مغان  یلیدیایی درباره   (Xanthus)خانتوس   -، قربانی و نماز میپرستشخود را به    دمَانایشان 

گفتند و  می  برابری و برادریسخن از    دانستند.فرشتگان را ناروا میمردانگی و زنانگی    .کردندها خود داری میرداختند. از پرستش بتپ

  . خوابیدندمین میدَپوشیدند و بر  کردند. لباس سفید میاز آراستن خود با جواهرات به ویژه طلا پرهیز می  سوزاندند.ای را نمیمرده   هیچ

دانستند و به زندگی  انسان پس از مرگ  خیر و شر استوار می یپایه ها بود. دهناد هستی را بر دوایشان نان خشک، پنیر و سبزی تخورش

 ( 91، 1388)مولتون،   .باور داشتند

دانند و برخی شش هزار سال پیش از  مینهشت  هم   مان فیثاغورسدَ  بارا    زرتشت نبی  زندگیستودنی است؛ برخی    یادآوری یک سنجه 

  ولی بوده فراوان است،    شناس مغانستاره بزرگترین    ،باره که زرتشتهای کُهن در این ها و نویسه نبشتلشگرکشی خشایار شاه به یونان! بُن

از این  ( 29، 1379)رضی،  بوده است. نشین همفیثاغورس   دمَان  بوده که با   " میان رودان"، این زرتشت، مغُی از مغان  نوینهای در قلمرو پژوهش

پیش  به شش هزار سال   پیامبرزرتشت  روزشمار ؛ "زرتشت مغُان"و  " زرتشت پیامبر"؛ شویممیبا دو زرتشت روبرو   دمَان رو ما در بلندای 

 .گرددبرمیفیثاغورس  دمان به  یزرتشت مغُان  روزشمارگردد و از لشگر کشی خشایارشاه به یونان برمی

 کنج ایستاک در ایران

ی هندزی بوده که ذهن آدمی آن را شناخته  قائمه، نخستین چهره   یا همان زاویه   " کُنج ایستاک"ی زیبای  پژوهان، چهره به باور پیشینه

ی کُنج  شناسان بر این باورند که چهره ی روزگار کُهن را به خامه کشید. دیرینهگردید و شگفتانه 2√ای که آبستن پیدایش است؛ چهره 

 ی خرِد در ذهن آدمی دانست.  ای که بایستی آن را نخستین شکوفهایستاک، نخستین بار در ایران دَمین هویدا شده است؛ انگاره 

ی  توانستند از اندیشه هانئاندرتال  پیدایشدهد که ایرانیان پس از گذشت هزاران سال از یادبودهای به جا مانده از روزشمار کُهن نشان می

ی  سازه های بسیار به این سنجه رسیده بودند که درونایستاک گذر کرد و با چیدمان شماره آشنا شوند. ایشان پس از گذشت سالکُنج



 

 

را در هم آمیختند و مرزهای دانش   "شماره " و  "سمیره "ی ای از سمیره و شماره است و پس از آن بود که دو انگاره کُنج ایستاک، آمیزه 

ای برآمده از ایستاهایی  های شلخته و آشفته نیست؛ بساکه انگاره برای ایشان روشن شده بود که شماره، اَنباشتی از یکان.  دادند  شرا گستر

است. آری، این ایستاهای نشانده بر سمیره بود که    گذاری شده   نشانه   -ای هدفمندبه گونه -است که بر روی یک سمیره یا همان پاره خط  

نمود. افسوس که دیری  آشنا می  "هندازه " چون  هم  )مجرّدات عقلیه(فرَوَهرَیهای  آموخته و ایشان را با پیراسته انگاره دهنادِ شمارش را به ایشان  

ی ذهن و چشم سرگردان نمود. همین  از هم گسست و آدمی را بین دو گستره   2√پایان  ی بینپایید که آمیزگی سمیره و شماره با زنجیره 

 های گنگ گرفتار نمود.  ی خود بسندی جبر را فراهم نمود و ذهن را در باتلاق شماره مینهدگسست سمیره از شماره بود که 

پاسخ به این پرسمان از   "آشنا شد؟ 2√یدر چه دمَانی ذهن آدمی با انگاره "پرسش مهندی که در همین راستا انگاشته شده آن است که 

که با شناسایی زادروز و  کند! چه آنهای گذشته آشکار مین شهرگانایمترین شهرگان هوشمند را در  رو ارزشمند است که دورانهآن

های اوستایی و  شمار کُهن پیدا نمود. یادبودهای اهورایی، نبشته های بین شهرگانایمتوان خَجکَ بالندگی اندیشه را در  ، می2√زادگاه  

نخستین بار در قلمرو ایران دَمین هویدا شده است و نه جای دیگر!   2√ی  دهد که اندیشه یادگارهای به جامانده از روزگار کهن نشان می 

اند و نه  های مصری دانسته اند، شوندِ شکوفایی آن را رودخانه را به خامه کشیده   2√هایی که زادروز و زادگاه  شوربختانه؛ بیشتر نویسه 

را به    2√های پیرامون نیل، هندزه و به ویژه  مین دَگیری  ها با اندازه کنند که مصریی نادرست زی کرده و میایران! برخی بر این انگاره 

 دگردیسی یاهمان    -  )کیوس به کاسموس(  Cosmosبه     Chaosیبا برافراشتن انگاره  -هااند. ایشان بر این باورند که مصرینما آورده 

هرودوت، روزنگار  (  3، 1396)بلخاری،  نخستین اندیشمندانی بودند که آساهای هندزی را آشکار کردند.    - دهناد و دهناد به آشوب  به  آشوب

شده  سده شناخته  در  که  یونانی  میی  مسیح  روز  زاد  از  پیش  پنجم  درباره ی  اندازه زیسته  چرایی  مصریی  میگیری  پادشاه  ها  نویسد: 

ها  کرد. هر کسی که با خروش رودخانهمینی واگذار میدتکه    های مصری؛ در برابر باج سالانه، به هر یک از خانواده   (  Sesostris)سِسُوستریس  

از شالی از دست میبرُشی  را  پادشاه میزارش  به  را  باجداد، گزارش آن  از  تا  برای  رساند  را  نیز کارمندانی  او کاسته شود. شاه  دهی  

 همین!  ( 4، 1393، وزیا یتلیهوارد و)گیری آن را ارزیابی کنند.ی باجفرستاد تا هزینهزاری که آسیب دیده بود میگیری شالیاندازه 

النهرین،  های بزرگ دیگر مانند دجله و فرات در بینخانه  مین نه تنها در کنار نیل، بساکه در کنار روددگیری  این رویه درحالی بود که اندازه 

، همواره هنایش مهندی در  هاداد. رودخانهتسه در آسیای شرقی روی میسند و گنگ در آسیای جنوبی و مرکزی، و هووانگهو و یانگ

شهرگان زه نمود  نیستند.  و  نبوده  شهرگان  یا چند  به یک  وابسته  و  دارند  و  داشته  امروزی  و  دیروزی  یاری  بارها، آبکشی جویهای 

شده  ها بسنده نمیمین جاری بوده و تنها به مصریدها همه و همه گویای آن است که این رویه در سرتاسر   رفُتمندی آبجارها، هدفبی

ی به جا مانده از  ها دانست. تنها نویسهها بر ایرانی تازی مصریگیری زمین در کنار نیل را آرشی بر پیشتوان اندازه رو نمیاست. از این

پایپروس ها که گویای هندزه مصری ایشان است  به  ورزی  از  1850تا  1650های مسکو هستند که  گردند؛  میبر  زادروز مسیحسال پیش 

ی گزاره  26های مسکو نگاشته شده پرسُمانی که در پاپیروس 110های گزارشی است و نه کاوشی! از نبشتهایی که در تراز بُنپایپروس

 2√ی  ای به گزاره ها هیچ اشاره گیری پهنا و گنجایش انبارهای گندم است ولی در آن ی اندازه درباره ها  آن هندزی است که بیشتر آن

شناسان اندیشه  اند ولی بر دیرینههای هندزی بوده سازه ی بُنباختهها دلنشده است. یادآوری این سنجه ستودنی است که اگرچه مصری

 ها ریشه در شهرگان ایران دارد؛ شهرگانی به نام سومر!  پوشیده نبوده و نیست که دانش و فرهنگ مصری



 

 

و هنایش  (  57،  1381)معیرّی،    کردندزندگی می  -یا همان بین النهرین-ی پنجم و چهارم پیش از زادروز مسیح در میان دو آب  سومریان در هزاره 

ی سوّم پیش از زادروز  مهندی در ترابرد هندزه و اوشتانه به مصر داشتند. هنایش ایشان در گسترش فرهنگ بین النهرین از آغاز هزاره 

گیر داشته و نخستین کسانی  حضوری چشم  -ی دجله و فراتسرزمینی بین دو رودخانه  -شود. ایشان در دشت شنعارمسیح پر رنگ می

در دو    "خط"ی در خور کاوش، پیدایش  نکته  (LIoyd,1965, 19-20)ی خلیج فارس گام نهادند.  در دهانه  های خشک شده بودند که به باتلاق

مین است؛ بنا به شواهد یافت شده، نویسندگان مصری نگارش  دمین بین النهرین و مصر و چگونگی داد و ستد خط بین این دو سردسر

هیراکون  " ی اوّل که بر  نخستین شاه سلسله  -(Menes)را از سومریان آموختند. برخی بر این باورند که منس    -آوایی  با ارزش-خط تصویری  

که برخی بر این باورند که  چنانهم  (Childe,1964,103)کرد. برای آموزش غیرنظامیان از کاتبان سومری استفاده می -دادفرمان می "پولیس

به گواه روزشمار کهن  (LIoyd,1965, 25)کردند.  ی جدید برای پیشکاری ستاد خارجی خود از نگارندگان سومری استفاده میی سلسله فراعنه

ها پس از الگو گرفتن  النهرین الگو گرفته شد. مصریمصر هنگامی ساخته شد که  از بین  – و نه چندان پابرجای    – ساختار نوشتاری پیچیده  

 (Hieroqlyphs)ها، بر آن شدند تا خطی از خود داشته باشند. خطی به نام هیروگلیف از سومری

ای زیاد است که  شود به گونه ها و یادگارهای به جامانده در دمان پیش از فراعنه دیده مینبشتترابرد اندیشه از سومر به مصر که در بن

  النهرینی که عرشه های بینی کشتیبرای نمونه نگاره   ( 63،  1381)معیرّی،   اند. را برای این دو شهرگان پیشنهاد داده   "نیای یکسان"ی  برخی نگره 

هیراکون  "ی بزرگ  شود. همین نگاره بر دیوارهای مقبره در مصر علیا دیده می  " الارکجبل"ی عاج چاقوی  ی بلندی دارند بر دستهو دنباله

هایی که در این  که کشتیها در دوران پیش از پادشاهان مصر خالی از معنا نیست. به ویژه آنشود. وجود این نگاره دیده می  "پولیس

ی  ی دیگر نگاره نمونه  (  64،  1381)معیرّی،    شوند دارند.هایی که امروزه در دجله دیده میهای زیادی به قایق همانندی شوند  ها دیده مینگاره 

نیز کشیده شده  (   Narmer)ی آن بر لوح نارمر  واره های چاقو یا الواح یادمانی در مصر است که الگودارانی چون شیر و پلنگ بر دستهجان

ها در هندزه و فرهنگ پیرو ایرانیان بوده و  که مصریهایی که پیش از مصر در بین النهرین کشیده شده بودند.کوتاه سخن آناست؛ نگاره 

 .ها گزارش دهد وجود نداردهای آن را در نبشته  2√ی  ای که اندیشه هیچ گزاره 

تازی ایشان در رمزگشایی که هیچ یادبودی که گویای پیش دانند در حالیمی  2√سواران هندزه و به ویژه  ها را چابکبرخی دیگر یونانی

نیست؛    2√از چیستان  نام چند هندزه   ( 8،  1393)هوارد،  باشد در دست  مانده  به جا  ایشان  از  یادگاری که  هندزه تنها  است؛  دانانی چون  دان 

سال پیش از   408تا 355که  (Eudoxus of  Cnidus)کنیدوسسال پیش از زادروز مسیح؛ اِاُدوکسوس 460 بقراط دوم که (Hippokrates)هیپوکراتیس

ی  نبشت تبارمندی که در هندزه اند؛ تنها بُنزیستهسال پیش از زادروز مسیح می  530تا  450که  (Hippias of Elis)زادروز مسیح و هیپیاس الیس

نوشتار پروکلوس  ای شود چکیده یونانی دیده می ی  ، هندزه (  Proclus)به گزارش پروکلوس  اقلیدس است.   ی پژوهش درباره   (  Proclus) از 

زیسته شکوفا شده است؛  ی ششم پیش از زادروز مسیح میی نخست سده که در نیمه  (Thales of Miletus)  یتوسیی طالس میلیونانی با اندیشه 

ی هندزی را با خود  پا افتاده های پیشگوید که طالس، دمَانی را در مصر زندگی کرد و پس از آن چندی از گزاره می (Proclus)پروکلوس

، هیچ ردپایی از  (Proclus)شود آن است که در گزارش پروکلوسی مهندی که در این راستا دیده میسنجه   (8،  1393)هوارد،    به یونان آورد.

از   برای رمزگشایی  ایشان  نمی  2√تلاش  نویسه شود. آندیده  از  چه که در  یونانی  اندیشمندان  یونانی گزارش شده آن است که  های 

نا اُمید شدند؛ همین! تنها و تنها گزارشی از نا اُمیدی ایشان آمده است و دیگر هیچ! به زبان دیگر در یادگارهای    2√رمزگشایی از چیستان  

 شود.باشد دیده نمی 2√به جامانده از یونان، هیچ یادبودی که گویای تلاش ایشان برای رمزگشایی از چیستان  



 

 

ی شماره گریخته و به واگرایی سمیره از شماره روی  نا اُمید شدند از دامنه  2√به گواه روزنگاران یونانی، دمَانی که ایشان از رمزگشایی 

بقراط دوم نخستین کسی بود    ( Hippokrates)های جبری خبری نیست! هیپوکراتیسکردند که در هندزه از پیچیدگیآوردند زیرا فکر می

برای آموزش هندزه مزد می نشانهکه در آتن  برای  بود که  بهره جست.  گرفت و نخستین کسی  از آوانگاری  گزاری آساهای هندزی 

و دو برابر ساختن پهنای چهارگوش یا همان    -تربیع دائره - های کُهن ایرانی مانند چهارگوش کردن چنبره یا همان  رمزگشایی از پرسمان

روا نشد، ولی  های بالاگفت کامکدام از پرسمانتضعیف مساحت مربع، فکر او را سخت  گرفتار کرده بود. گرچه او در رمزگشایی هیچ

دانان دیگری  ایستاک، هندزه گامه کردن کنجها همراه با سهنمای اُقلیدس شد. این پرسمانهای هندزی را بنا نهاد که راه ای از گزاره رشته

الیس هیپیاس  خمینه   (Hippias of Elis)مانند  تا  داشت  آن  بر  شاخه را  و  کرده  نوآوری  را  هندزی  تازه های  هندزه ی  بر  بیفزایند.  ای  کُهن  ی 

سازی  ناپذیر را پایه گذاری نمود و روش تُهیهای خدشه ی درازه دان دیگر یونان بود که نگره ریاضی   ( Eudoxus of  Cnidus)کنیدوساِاُدوکسوس

اندازه   (Exhaustion)یا همان اگزازشن تا  یا کاستن کم کم را برای  بنا نهاد. همو بود که راه را برای ارشمیدس باز کرد  گیری سمیره و پهنا 

ها در حالی است که از هیچ یک از اندیشمندان  کنم که این گزارشزد میبار دیگر گوش(   147،  1387)برنال،  نهایت خرُد را بنا نهد.  ی بیانگاره 

 باشد به یادگار نمانده است؛ هیچ!   2√مصری و یونانی یادبودی که گویای تلاش ایشان برای رمزگشایی از چیستان  

شتند؛  بنمی(  Papyrus)ها  ها و پاپیروسهای ذهنی خود را بر روی سنگها انگاره شود که بدانیم مصریدرستی این نگاره دمَانی روشن می

فراخور زیستپاپیروس به  و هیچ  هایی که  امروز هیچ سنگی  به  تا  ولی  و هستند!  بوده  برخوردار  پایداری شگرفی  از  بوم خشک مصر 

ای هم پیرامون  در آن نبشته شده باشد پیدا نشده است. هرچند که از یادبودهای به جا مانده از ایشان، اگر نویسه  2√ی  پاپیروسی که گزاره 

ها  فرهنگ و دانش مصری هها بساک ای که نه تنها فرهنگ و دانش یونانیرسد؛ پیشینهی یادبودهای ایرانی نمییافت شود باز به پیشینه 2√

شود آن است که اندیشمندان بزرگ یونان چون فیثاغورس، سقراط و  ی دیگری که در همین راستا دیده میکند. سنجهرا هم مادری می

 ها!اند و نه مصریها آموختهکنند که هندزه و اوشتانه را از ایرانیافلاطون بر این انگاره پافشاری می 

شمار کُهن نشان  های بیخَجکَ بالندگی اندیشه را در شهرگانکه    2√ی  های به جامانده از گزاره با سرافرازی باید گفت که تنها نبشته

در ذهن ایرانیان باستان    2√ی  دهد که گزاره های اهورایی نشان مییادگارهای به جا مانده از نخستین آفریده   دهد وابسته به ایران است!می

های ذهنی ایرانیان  ی آن، یکی از دغدغه ها! به گواه روزشمار کُهن، تراز نمودن یال چهارگوش با دیواره ها و یونانیزاییده شده و نه مصری

ی اوشتانه یا همان فلسفه را بنا نهند. با پایش هندزه پویش اندیشه نیز آغاز  بوده که با واکاوی آن توانستند از کالبد هندزه بالا رفته و شالوده 

های ایرانی  نبشت های اهورایی و در بُنتوان آن را در سازه گرایی ایرانیان به زندگی فراسویی شد؛ آرشِی که میشد و خود سرآغاز آرشِ

شود دیرینگی لای آن میپنداری است که از لابهشود، شگفتانههای ایشان دیده میمین که در نویسه دنامیدنِ   "گوی سان"جستجو نمود. 

دانش دیرین    شود و پرده از دیده میایرانی،    یترین سروده هنکُ  " اوسـتا"در  ای که  را در نزد ایشان شناخت؛ شگفتانه   𝜋ی و شماره   2√

 (19،1395)فرشیدراد، دارد.مین بر میدَایران 

چه را در میان  ساود و آنپَورکرانه را بِدُ   (گوی سانِ)   مینِ دی این  مین پای نهد هردو پایانهدَآن کـه پـس از غـروب خورشید، به فراخنای    "

 ( 95بند   ،کرده بیست و چهارم )مهریشت، "بنگرد.مین و آسمان است د



 

 

ای بوده که ایرانیان باستان  کردن سمیره با شماره، نخستین انگاره دهد که هماهنگیادبودهای به جا مانده از روزگار کُهن به خوبی نشان می

انگاره با آن آشنا شده  با کنکاش آناند؛  دامنهای که  به  نیز کشیده شدی رایش،  اندازه اه گری  کُنجند.  نخستین  گیری درازای  ایستاک، 

پهنا،   )محیط(فراگرد، )دائره( چنبره،)مربع( چهارگوش، )مرکز( گاه،گرانی )عدد(شماره،  )خط(سمیره،  )نقطه( خجَکَ،چیستانی بوده که با بررسی آن با 

 گیری نمودند.  های هندزی را اندازه آشنا شدند و درازه  )مکان( و پنگان  )بُعد(بازه  )زاویه(کُنج، )قُطر( یال،)ضلع( دیواره، )مساحت(

هم  ایرانیان  کُهن  روزنگار  گواه  واژه به  آوانگاری  با  نمودن  دمَان  تراز  پی  در  بتوانند    "فراگرد"و    " یال"ها،  با آن  تا  بودند  چهارگوش 

که بر روی  - 2√ی  شناسایی کنند! کُنش و تراکُنش ذهنی ایشان در زمینه -و نه با سمیره  – "شماره "گاه چهارگوش و چنبره را با  گرانی

ترین سندی که از کاوش  ی خردتاب است. کُهنی هندزه مینهدتازی ایرانیان در  بهترین گواه برای پیش  -های باستانی نبشته شده استنگاره 

ی آن به  هایی که پیشینهاند؛ خشتالنهرین بیرون کشیده شده هایی است که از بین به جا مانده، وابسته به خشت  2√ی  مینه دایرانیان در  

های پیدا  نبشت النهرین به نام اِرک یا ارخ پیدا شد. بنهای سومر در یکی از شهرهای بیننبشت رسید. نخستین بُنبلندای شهرگان سومر می

هایی درکاوش  ( 1،  1383) کریمر،  ای اقتصادی و اداری داشت!  مایهشده چیزی نزدیک به یک هزار خشت گلیِ کوچک بود که بیشتر درون

های درسی یافت  ، زادگاه نوح سومری رخ داد، شمار زیادی از کتاب(Shuruppak) در شهر باستانی شوروپاک  3190تا2190های  که در سال

های میخی بابلی، از روزگار پادشاه رسید! شمُار هنگفت دیگری از نگاره سال پیش از زادروز مسیح می  2500به    شد که روزشمار آن

دهند ایرانیان باستان  شوند که همگی نشان می( دیده میNebuchad nezzar)  -نَبوکَد نصر-حَمورابی، امپراتوری نوین بابلی، بُختُ نَصر دوّم  

سال پیش از زادروز مسیح    2000دهد که بابلیان  اند. یادبودهای به جا مانده از آن روزگار نشان میبوده   2یی دوّم شماره در پی یافتن ریشه

بایستی سه گانه-ی فیثاغورسی  ای که سه گانهبه گونهاند.  با آساهای هندزی آشنا بوده  سال پیش از    2000  - ی ایرانی خوانده شودکه 

ها همه جدای از یادبودهای پراکندگی است که در جای جای ایران دَمین  این  (6،  1393)هوارد،   زادروز مسیح برای ایشان روشن بوده است!

ی چهارم پیش از زاد روز  های به جا مانده از هزاره های زیگزالی شکلی که بر روی سفالشود. برای نمونه نگاره دیده می  2√پیرامون

ایرانیان پیرامون    -ی بمپوردر سیستان و بلوچستان و در شمال رودخانه -مسیح   را به خوبی نشان     2√یافت شده است دیرینگی دانش 

گرایی پیوسته و گسسته در نزد  های به جامانده از ایشان به دست آمده آن است که همی مهندی که از نبشتهسنجه(  29، 1402)سجادی،دهد.می

اند. روشن است که دو برابر کردن پهنای  بوده   2ی  ی دوّم شماره ایرانیان باستان به خوبی روشن بوده و برای همین هم در پی یافتن ریشه

های به جامانده از ایرانیان  ای که در نبشتهکرده است؛ انگیزه می  2√ای بوده که ذهن ایشان را وادار به شناسایی   چهارگوش، بزرگ انگیزه 

شود. پیوستگی سمیره به ایشان آموخته بود که دو برابر کردن پهنای چهار گوش شدُنی و گسستگی شماره به ایشان آموخته  باستان دیده می

 ی خرِدجوی ایشان است. در اندیشه -و نیز نبرد چشم و ذهن -به خوبی گویای نبرد پیوسته و گسسته  خشت روبروبود ناشدنی است! 
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ی ایرانی است که نشان  ی دیگری از اندیشهدهد نمونهسال پیش از زادروز مسیح را نشان می1900تا    1600که روزنگار    C427خشتِ  

 ی ایرانی در نزد ایرنیان باستان روشن بوده است. گانهدهد سهمی

 

             427C      

  C427تر از خشت  گری است که به گویش بابلی نوشته شده و برخی آن را کُهنهای رایشنام یکی دیگر از شگفتانه   322(Plimpton)پلیمپتُن

گیری  اندازه   2ی  ی دومّ شماره ی ریشهی ایرانی را در دل خود جای داده است که بر پایهگانههای سهدانند. این خشت فهرستی از شماره می

 1ی  شماره از سمت راست    نخستستون  ای را در پی دارد.  ستونی کشیده شده که شگفتی هر بیننده   4ی  در این نبشته یک خانه   اند.شده 

ایستاک یا همان زاویه قائمه  ی آن پانزده سه گوش با کنجپانزده رده  به کار رفته است.   هانویسه برای شمارش   تنهادهد و را نشان می 15تا 

پایانی    ستونو    اندنگاشته شده دهی    دستگاه ده   دهد که بر دهنادهای سه گوش را نشان میی دیواره اندازه   میانیهای  ستون   دهد.را نشان می

𝑎2√دهد که بر اساس  نشان میرا  ی یال سه گوش اندازه  + 𝑏2  اند.گیری شده اندازه   

 

  322پلیمپتُن                                                                                                                                                       

در نزد ایشان روشن    2ی دومّ شماره  ی ایرانی و هم گویا نبودن ریشهگانه دهد که هم سهها نشان میبابلی   BM  15285ی  چنین نبشتههم

هایی گویا  دانستند و تنها گمانههای گنگ را نمیی شماره مایهها دروناگرچه برخی بر این باورند که بابلی  ( O.Neugebauer, 1957, 35)بوده است.  

های به جامانده از آن روزگار،  ی ایرانی در نزد ایشان و نویسه گانهولی روشن بودن سه (1935,140O.Neugebauer,) های گنگ داشتند برای سمیره 

 اند. آشنا بوده  2√ی گذارد که ایشان با گزاره ای را به جا نمیجای هیچ گمانه

 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                                          BM 15285 



 

 

سال پیش از زادروز مسیح    1900تا    1600ی آن به  ها است و پیشینهلی وجود دارد که وابسته به دوره بابِ  .427siی زیبای دیگری با نام  نگاره 

در آن گزارش شده   )زمین( های هندزی یک برُش از دَمین ه نگاشته شده و  گزار   )زمین( های مرز یک دَمین گردد. در این نگاره اندازه بر می

 است.

 

                                                                                                                                                                        427 Si. 

تازی ایرانیان در  لوت ایران و از دل شهری با نام شهر سوخته بیرون آورده شده است، گواه دیگری بر پیش  خشتِ دیگری که در دشت 

ها  کیلومتری شهر زابل، خشتی از روزگار ایلامی  56شناسان در  است؛ دیرینه  - یا همان حسابان-اَشه  گری و به ویژه هندزه ی رایشمینهد

سال دارد! سنجه در خور اندیشه که در ساختار این خشت   5000  یبه اندازه   ایایلامی بوده و پیشینه   یاند که یک دستگاه شمارشیافته

ی خود دهی برای شمارش کارهای روزمره   دهد مردم آن دمَان از دستگاه ده ی آن است که نشان میای فرستنده شود، مُهر استوانهدیده می

شناسان در  به باور دیرینههای دیگری نیز هستند که سومری بوده است! نگاره  یه گان بردند؛ دستگاهی که جدای از دستگاه شصتبهره می

یافت شده است که به    یهایمین هم نبشتهدَکه در خرید و فروش  اند. زیبا آن گوسفند به کار رفته  و  ی خرید و فروش گندم، جومینهد

 است!  -یا همان مالکیّت-داری ی یک سند داشتهگونه

 

 

 

شود؛ یادبودهای  بسنده نمی گفته شده های بر دیرینه شناسان هندزه پوشیده نیست که یادبودهای به جا مانده از دوران باستان تنها به گزاره 

گونه  دهد. همانای زیاد است که به خوبی، دیرینگی دانش هندزه در نزد ایرانیان باستان را نشان میبه اندازه   2√ی  گزاره به جامانده از  

پیش از زاد روز    9000بساکه بایستی    2000را نه    2√های اوَسِتایی، زادروز و زادگاه  نبشتهای اهورایی و بُنبا نگاه به سازه که گذشت  

 ای که سراسر پر از فرهنگ، دانش و هوش ایرانی است.مسیح دانست؛ پیشینه

ی فرنایشی،  و فرود در هندزه   )تجربی(ی آزمونی  دهد که گذر از هندزه به هر روی یادگارهای به جا مانده از آن روزگار به خوبی گواهی می

ی خرِد یا همان ایرانیان باستان رُخ داده است؛ فرودی که خود سرآغاز چالشی بزرگ در  روزی دلیراندیشان بیشهبا تلاش شبانه  )استدلالی(

از تبار حضرت    "ایرانی"دارد که یک  ویج با سرافرازی ابراز میاکنون پس از یازده هزار سال از روزشمار ایران  وشد.  )ریاضیات(  گری  رایش

 روا به باز کردن این راز سر به مهُر شده است.  کام -اندکه این خود هر سه ایرانی بوده -زرتشت نبی، کورش نبی و ابراهیم نبی 



 

 

همان که چیستان  آری،  از چیستان آن    2√گونه  رمزگشایی  شد؛  آشکار  باستان  ایرانیان  به دست  گُنگ  شمارگان  دیگر  دیگر    - و  و 

 نیز به دست یک ایرانی نمایان شده است. تا باد چنین بادا ! -شمارگان گنگ

 ( 115)قرآن، انعام،وَ تَمَّت کلَِمَهُ رَبِّکَ صِدقَاً وَ عَدلاً؛ لامُبدِّلَ لِکَلِماتهِِ و هو السَّمیعُ العَلِیمُ

 السلام علینا و علی عبادالله الصالحین؛ لاسیمّا الحسین و ابنائَه و انصارَهُ المستشهدین 
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 سیدمهدی کبیری اصل 

 


